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دولاب، برشی ازتاریخ تهران
محللله دولاب یکللی از محللات مهم و  نگاهی به تاریخ و سرنوشت یکی از محلات قدیمی پایتخت

شناخته شللده تهران اسللت. این محله در 
منطقه 14 تهللران قرار گرفته اسللت. در 
واقع در گذشللته تمام محدوده منطقه 14 
و بخش های کمللی از منطقه 15، اراضی 
دولاب بودند. ایللن محله تا پیش از دهه 
40 روستا بود. دولاب در دوره قاجار، پس 
از انتخاب تهران به پایتختی، از روستاهای 
مهم اطراف تهللران بود و بخش عمده ای 
از صیفی جات مردم تهران از این روسللتا 
تامین می شللد. قبل از کشللیدن حصار به 
دور روستای تهران در زمان شاه طهماسب 
صفللوی و تبدیل تدریجی آن به شللهر، 
دولاب روسللتایی در حللد و اندازه های 
تهران بود اما با ساخت این حصار وضعیت 
تهران کم کم تغییر کرد. با ساخت حصار 
طهماسبی تهران، چهار دروازه برایش در 
نظر گرفتند. دروازه شرقی این حصار که 
به روسللتای دولاب باز می شللد، دروازه 
دولاب نللام گرفت. محدوده امروزی این 
دروازه در ابتدای بازارچه نایب السلللطنه 
از سللمت خیابان ری قرار دارد. بعدها با 
گسترش شهر تهران در زمان ناصرالدین 
شللاه، حصار هللا و دروازه های سللاخت 
شاه طهماسللب صفوی تخریب شدند و 
حصارهللا و دروازه های جدید شللهر در 
جاهای مشخص شده، ساخته شدند. این 
بار شهر تهران 12 دروازه داشت. یکی از 
این دروازه های شللرقی باز دروازه دولاب 
نللام گرفللت و مللکان آن در خیابان 17 
شهریور ابتدای خیابان شهید عامری قرار 
داشت. حصار جدید، حصار ناصری لقب 
گرفت و تهران را هم دارالخافه ناصری 
خواندند. روسللتای دولاب قبل از تبدیل 
شللدن به محله و ادغام در شللهر تهران، 
دارای چهار محله بللود: محله بالا، محله 
پاییللن، محله میان و محله عسللکری که 
بعدها ساخته شده بود. محدوده روستا در 
بخش جنوبی بوستان جهان پناه و میدان 
آیت الله سللعیدی و اطراف خیابان شهید 
اسفندیاری امروز قرار داشت. قدیمی ترین 
مسجد روستا، مسجدجامع بقیه الله )مسجد 
حاج شللیخ علی آقا( امروزی بود. قدمت 
این مسجد به درسللتی مشخص نیست 
اما اهالی محله معتقدند بیش از 700 سال 
عمر دارد. مسللجد پیردولاب نیز از دیگر 

مسجدهای روستا بود. در 
دوره پهلوی دوم که شهید 
مجتبی نواب صفوی برای 
مدتللی در دولاب سللاکن 
بللود، در ایللن مسللجد به 
اقاملله نمللاز می پرداخت. 
بعد از انقاب نام مسللجد 
را مسللجد نللواب صفوی 
گذاشتند. روستا دارای چند 
تکیه بود: تکیه چال یا تکیه 
بالا، تکیه پایین، تکیه میان و 
تکیه محله عسگری. تکیه 

چال قدیمی ترین تکیه دولاب است و در 
محله بالا، نزدیک مسجد بقیه الله قرار گرفته 
است. اهالی محل برای این تکیه نیز قدمت 
زیادی قائلند. از آنجا که این تکیه در محل 
گود و چاله مانندی قرار داشت به تکیه چال 
معروف شد. در کنار این تکیه، گرمابه ای 
قرار داشت که به حمام چال معروف بود. 
تکیلله پایین دولاب نیز پیشللترها در ایام 
غیرمحرم مسللیر عادی رفت و آمد اهالی 
بود. از ایام قدیم رسم است که دسته های 
عزاداری اهالی دولاب در روزهای تاسوعا 
و عاشورا از این چهار تکیه به راه می افتند 
و به سمت بقعه چهل تن دولاب و امامزاده 
اهل بن علی و بقعه سللیده ملک خاتون 
می روند و در آنجا به اقامه عزا می پردازند. 
این سه بقعه در گذشته از اراضی دولاب 
محسللوب می شللدند. اطللراف این بقعه 
قبرستان دولابی ها بود. درباره نام و نشان 
این چهل نفر اطاعات مکتوبی در دست 
نیسللت و در منابع شفاهی اقوال مختلفی 
درباره آنها ذکر می شود. طبق گفته مرحوم 
مصطفوی بنای اصلی این بقعه به قبل از 
صفویه می رسللد اما طاق آن را می توان از 
تاسیسللات دوره قاجار دانست. این بقعه 
و قبرسللتان در سال 1354 شمسی تبدیل 
به بوستان عمومی شد. همچنین امامزاده 
اهل بن علی که امروزه در جنوب خیابان 
خاوران منطقه 15 واقع شللده، از نوادگان 
امام حسللن مجتبللی)ع( اسللت. اطراف 
این بقعلله از دهه 30 به بعد به محل دفن 
اموات اختصاص یافت. بنای این امامزاده 
در گذشللته تماما از خشللت و گل بود و 
تاریخ بنای اولیه مشخص نیست. از آنجا 
کلله به دلیل رویش گل هللای زرد در این 
منطقلله، این منطقه بلله گل زرد معروف 
بود، این امامزاده نیز بلله امامزاده گل زرد 

معروف شده بود. بقعه سیده ملک خاتون 
نیز امروزه در منطقه 15 واقع شللده است. 
این بقعه صحن زیبا و وسللیعی دارد. در 
مورد نسب ایشان دو روایت وجود دارد؛ 
یک قول بر این اسللت که از نوادگان امام 
موسللی کاظم)ع( است و روایت دیگر او 
را همسر فخرالدوله دیلمی می داند که در 
منابع مکتوب، قول دوم بیشللتر ذکر شده 
اسللت. بعد از مرگ فخرالدوله دیلمی، از 
آنجا کلله فرزندش مجدالدوله 11 سللال 
بیشتر نداشت، تا رسیدن او به سن قانونی 
با لیاقت و حسن تدبیر به اداره امور کشور 
پرداخت. می گویند در این زمان سلللطان 
محمود غزنوی قاصدی به ری می فرستد 
و از ایللن خانم می خواهد که به او خراج 
بپردازد و سکه به نام او بزند وگرنه به ری 
حمله خواهد کرد. این خانم در جواب به 
قاصد می گوید: »بگوی سلطان محمود را تا 
شوی من، فخرالدوله، زنده بود این اندیشه 
همی بود که مگر ترا این رای افتد و قصد 
ری کنی، چون وی فرمان یافت و شللغل 
به من افتاد، اندیشلله از دل من برخاست 
گفتم، محمود پادشاه عاقلی است. داند که 
چون او ملکی را به جنگ زنی نباید آمدن. 
اکنون اگر بیایی خللدای عزوجل داند که 
من نخواهم گریخت و جنگ را ایسللتاده 
آمد. از بهر آنکه از دو بیرون نباشد. از دو 
لشکر یکی شکسته شللود، اگر من تو را 
بشکنم به همه حال بر عالم 
نامه بنویسم که سلطانی را 
شکسللتم که صد پادشاه را 
شکسته است و اگر تو مرا 
بشللکنی چه توانی نبشت؟ 
گویللی: زنی را شکسللتم، 
تللرا نه فتح نامه رسللد و نه 
شعر فتح که شکستن زنی 
بسللی فتحی نباشد.« به این 
ترتیب تا زمانی که او زنده 
بود، سلطان محمود به ری 
حمله نکللرد. بقعه سللیده 
ملک خاتون در گذشته یکی از مکان های 

زیارتی سیاحتی اهالی تهران بود. 

 دولاب به معنی آب گل آلود
زمین هللای  دارای  دولاب  روسللتای 
کشاورزی فراوانی بود. بیشتر اراضی این 
روستا در بخش شللمالی آن قرار داشت. 
این اراضی امللروزه تبدیل به محله هایی 
چون سراسللیاب، نیکنام، دژکام، جابری، 
شیوا، مینای شمالی و جنوبی و... شده اند. 
اراضللی کشللاورزی دولاب بلله صورت 
خرده مالکللی اداره می شللد و زمین ها به 
صللورت قطعاتی تحللت مالکیت خود 
دولابی هللا بود. به ایللن مالکان اصطاحا 
ارباب می گفتند. این افراد برای کشللت و 
زرع روی زمین هایشان یا کارگر استخدام 
می کردند یا بخش هایللی از زمین ها را به 
افراد دیگر اجاره می دادند. محصول اصلی 
دولابی صیفی جات بود و تقریبا همه آن 
در تهللران به فروش می رسللید. در میان 
این صیفی جات، خیار دولاب از شهرت 
ویژه ای برخوردار بود. آب برای دولابی ها 
اهمیت ویژه ای داشللت. آب بهللاره این 
روستا از سللیاب دره دارآباد و آب بهاره 
دره پس قلعه تامین می شللد. دولابی های 
قدیمی هنوز به یاد دارند که برای هدایت 
آب دره پس قلعلله بلله روستایشللان، به 
محدوده پل رومللی می آمدند و آب را از 
آنجا به سمت روستا هدایت می کردند. به 
جز این آب، باقللی آب باید از آب قنات 
تامین می شللد. البته در گذشته های دورتر 
تامیللن آب دولاب از چاه هللا صللورت 
می گرفت و اصا نام دولاب هم به همین 
موضوع برمی گردد. دولاب کلمه فارسی 
و مرکب از »دول« برگرفته از سللریانی که 
معرب آن»دَلو«اسللت و آب که فارسللی 

است. در گذشته آبادی هایی را که با »دَلو« 
و چرخ آب از چاه ها مشروب می کرده اند، 
به این نام می خواندند. البته منوچهر ستوده، 
مولف کتاب ارزشمند »جغرافیای تاریخی 
شللمیران« معنللی دولاب را آب گل آلود 
می دانللد و معتقد اسللت دول همان تول 
اسللت و تول در روسللتاهای شمیران و 
آبادی های اطراف حضرت عبدالعظیم)ع(، 
به معنی گل آلود و تیره است. و از آنجا که 
آب های سللیاب دره دارآباد و آب بهاره 
دره پس قلعه در راه رسللیدن به دولاب از 
زمین های رستی و گل آلود عبور می کردند، 
این آب نیز گل آلود شللده و منشللا وجه 

تسمیه این آبادی به دولاب شده است.

 محل تفریح تهرانی های قدیم
 دولابی ها گندم هم می کاشتند. در دولاب 
و اطراف آن چندین آسیاب دایر بود. این 
آسللیاب ها بللا آب کار می کردند؛ یکی از 
اصلی ترین آسللیاب ها، آسیابی بود که در 
محل فعلی میدان سرآسیاب قرار داشت. 
در کنار این آسللیابی قهوه خانه ای نیز قرار 
داشللت و کشللاورزان دولابی، برای رفع 
خسللتگی اوقاتی از روز را در آنجا با هم 
سپری می کردند. رفته رفته کشاورزانی که 
در نزدیکی این آسیاب زمین داشتند، برای 
آن کلله در فصل کار بتوانند بیشللتر روی 
زمین هایشللان کار کنند و مجبور نباشند 
به روسللتا در رفت وآمد باشللند، بناهای 
کوچکللی را در زمین هایشللان و اطراف 
این آسللیاب ساختند. از این بناها فقط در 
ایام کشت و برداشللت محصول استفاده 
می شد. بعدها بناهای دیگری افزوده شد 
و از دهلله 40 به بعد کم کم هسللته اولیه 
محله سرآسیاب شکل گرفت. البته آسیاب 
در اواخللر دهه 20 متروک شللد و از بین 
رفللت. در دهه 40، عللده ای از دولابی ها 
برای تامین کمبللود آب تصمیم گرفتند، 
چاهی حفر کنند. آنها با شراکت یکدیگر، 
چاهللی حفر کردند و برای کشللیدن آب 
از آن موتللور آب خریللداری کردنللد. از 
آن به بعد، مللکان این چاه به »آب موتور« 
یا »موتور آب« معروف شللد. اهالی قدیم 
دولاب هنوز صدای بلند این موتور را که 
از فواصل دور نیز به گوش می رسللید، به 
یللاد دارند. محل آب موتور کمی پایین تر 
از میدان سرآسیاب، نزدیک خیابان پاسدار 
گمنام قرار داشللت. اراضللی و زمین های 
سرسبز دولاب یکی از مکان های گردش 
و تفریح تهرانی ها نیز به حساب می آمد. 
مخصوصا در ایام سللیزده به در و ماه های 
فصل بهار که رویش صورت می گرفت، 
اراضی دولاب بسللیار دیدنی بللود. اما از 
دهلله 30 به بعد که مهاجرت به سللمت 
تهللران افزایش پیللدا کرد و روسللتا ها و 
زمین های اطللراف تهران مورد توجه آنها 
قللرار گرفت، مالکان اراضللی دولاب نیز 
کم کم زمین هایشان را قطعه بندی کردند و 
به مهاجران فروختنللد. از دهه 40 به بعد 
این روند با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. 
عاوه بر اراضی اطراف روستا و زمین های 
نامرغوب، زمین های کشاورزی نیز قربانی 
سللکونت ساکنان جدید شللد و عاوه بر 
محللله دولاب، محله هللای دیگری نیز با 
نام هایی چون شیوا، مخبر یا مینا، نیکنام، 
دژکام، جابری و... در اراضی دولاب سللر 
برآوردند و همگی با هم در محدوده تهران 
ادغام شدند. اگر تا چند سال پیش سری 
به اطراف دولاب می زدید، تعدادی از این 
زمین های کشللاورزی هنللوز پابرجا بود 
و ساکنان آن به کاشللت سبزی مشغول 
بودنللد. از باغ های اطللراف دولاب نیز 
می تللوان به باغ فرید اشللاره کرد که در 
سللال های پیللش یکی از مراکللز عمده 
پخللش گل در تهران بود. این باغ به نام 

صاحبش، فرید معروف بود. 

یکی از مکان هللای دیگری که در اطراف 
روستای دولاب دیده می شد، یخچال های 
طبیعی بود که یخ روسللتا و بخشی از یخ 
اهالی تهران را در روزهای گرم تابسللتان 
تامین می کرد. یخچال های طبیعی معمولا 
در زمین های رسللی سللاخته می شد. در 
ابتدا زمینی به صورت مسللتطیل به عمق 
یک متر کنللده و با خللاک آن دیوارهای 
بلندی در اطللراف این محوطه سللاخته 
می شد. سللپس در روز های سرد زمستان 
آب را بلله این محوطه هدایت می کردند. 
دیوار هللای بلند اطراف از تابش آفتاب به 
این آب جلوگیری می کردند. شب که هوا 
سرد می شد، آب کم کم شروع به یخ زدن 
می کرد و فردا صبح عده ای از کارگرها با 
دیلم، لایه  رویی یخ را می شکستند و آب 
زیریللن روی لایه یللخ را می گرفت. این 
عمل در شللب های دیگر به همین منوال 
ادامه می یافت تا کل آب داخل محوطه یخ 
بزند. بعللد از یخ زدن، این یخ به صورت 
تکه های کوچک شکسللته می شللد و در 
محلی که به آن توچال می گفتند و معمولا 
در زیر زمین کنده شده بود، ذخیره می شد. 
در فصللل گرمللا این یخ هللا را به تدریج 
خارج کللرده، بللار الاغ می کردند و برای 
فروش به تهران یا دولاب می بردند. بعد از 
آمدن یخچال های خانگی به خانه ها، این 
یخچال ها هم کار کرد خود را از دسللت 

دادند. زمین این یخچال ها 
کم کم مورد توجه جوان ها 
قللرار گرفللت و تبدیللل 
به زمیللن فوتبال شللد. از 
دهه هللای 40 و 50 به بعد 
تیم هللای زیللادی در این 
زمین هللا شللکل گرفت و 
مسابقات فراوانی بین این 
تیم های محلی برگزار  شد. 
از این مسللابقات بازیکنان 
خوبللی بیللرون می آمدند 
که جللذب تیم های مطرح 

باشگاهی می شللدند و تعدادی از آنها نیز 
به تیم ملی راه یافتند. در واقع این زمین ها 
به نوعی محل بازیکن سازی برای فوتبال 
کشللور بود. از معروف ترین این بازیکنان 
می توان از علی پروین نام برد که در همین 
زمین هللای خاکی یخچال هللای اطراف 

دولاب بازی می  کرد. 

 شهرتی بیشتر از تهران
البتلله وضعیللت تهللران و دولاب در آن 
سللال ها بللا قرن هفتللم کامللا متفاوت 
بود و دولاب روسللتای بسللیار معروف 
و مهم تللری از تهران کم نام ونشللان آن 
روزگار بود. به خاطر موقعیت جغرافیایی، 
وقایللع تاریخی اتفاق افتللاده و همچنین 
افراد صاحبنامی کلله در دولاب زندگی 
می کردنللد، نام این روسللتا بارها و بارها 
در کتاب های مربوط بلله آن دوره تکرار 
شللده اسللت. دولاب در شللمال شللهر 
با عظمللت ری قللرار داشللت. یکی از 
دروازه های شمالی این شللهر به دروازه 
دولاب معللروف بود. محللل این دروازه 
در محدوده پل کارخانه سیمان شهر ری 
امروزی قرار داشت. این دروازه به سمت 
دولاب باز می شد و از آنجا به این روستا 
و طبرستان و گرگان می رفتند. این دروازه 
به ری دوره باستان و قبل از اسام تعلق 
داشللت و بعد از گسللترش ری در دوره 
بعد از اسام، همچنان یکی از دروازه های 
شهر بود. بعد از حمله مغول و غارت و 
نابودی شهر، این دروازه نیز همانند سایر 
 دروازه های شللهر و برج و باروی شللهر 

نابود شد. 
وقایعللی کلله در روسللتای دولاب اتفاق 
افتاده و در منابع موجود است، کم نیست. 
ثبت ایللن وقایع، نشللان می دهد دولاب 

حتی در دوران تاریخ اسللاطیری ایران نیز 
وجود داشللته است. در کتاب های »تاریخ 
طبرستان« ابن اسللفندیار، »تاریخ رویان« 
اولیللاءالله و »تاریللخ رویان و طبرسللتان« 
مرعشی در داستان نبرد منوچهر پیشدادی 
با افراسللیاب آمده است که افراسیاب در 
محل دولاب و طهران لشللکرگاه ساخته 
بللود. یکی دیگللر از وقایع مهللم، حمله 
سلللطان محمود غزنوی به ری بود که در 
سال 420 ه. ق به بهانه درخواست کمک 
مجدالدوله دیلمی از او به ری لشکر کشید. 
قبل از حمله به ری و ورود به شهر، او و 

سپاهیانش در دولاب مستقر بودند.

 مشاهیر دولاب  
از دلایللل دیگری که سللبب شللده نام 
دولاب در منابللع تاریخللی ذکر شللود، 
سللکونت افرادی در این روستا است که 
در زمان خود نللام و اعتباری برای خود 
داشتند. بیشللتر این افراد در قرن های سه 
و چهللار زندگی می کردنللد. از این افراد 
می توان به کسانی چون محمدبن صباح 
دولابی)متوفللای 227ه. ق(، محمدبللن 
اسللماعیل بن زیاد دولابی)متوفای 227ه. 
ق(، محمدبللن احمد بن حمللاد دولابی) 
متوفای 310 یا 320 ه. ق(، قاسم دولابی 
که عللارف بود )متوفللای 316 ه. ق(، و 
ابوبشللر محمد بن احمد دولابی رازی، 
مولللف کتللاب »الکنللی و 
الاسللماء« )متوفای 320 ه. 
ق( اشللاره کللرد. در تاریخ 
آمللده اسللت کلله محمد 
جریللر طبللری، مولف اثر 
بیهقی« و  »تاریخ  ارزشمند 
اولین مفسللر قللرآن کریم، 
شاگرد محمد به احمد بن 
حمللاد دولابی بوده و برای 
تحصیللل از ری به دولاب 
می آمده است. خود طبری 
دراین باره می گوید: »ما در 
شللهر ری در خدمللت محمد بن حمید 
الرازی، حدیث و علوم دیگر می نوشتیم 
و او شللب ها چراغ می آورد و می نهاد و 
آنچه نوشللته بودیم، از ما باز می پرسید، 
و مللا بازگویه می کردیم و بار دیگر برای 
تشحیذ اذهان ما، آن را قرائت می فرمود 
و ما بایللد بعد از درس محمد بن حمید 
مذکور، بلله درس احمد حمللاد دولابی 
حاضر می شللدیم. بنابراین، پس از آنکه 
درس ابن حمید در ری تمام می شد، ما از 
ری به قریه دولاب می رفتیم و در خدمت 
ابن حماد درس گرفته، آن را می نوشتیم. 
سللپس مانند دیوانگان می دویدیم، تا بار 
دیگر در شللهرری در مجلس درس ابن 
حمید حاضر باشللیم.« ایللن گفته طبری 
نشان می دهد که در آن زمان در دولاب، 
بسللاط علم و علم آموزی برقرار بوده و 
درس احمد بن حماد دولابی آنقدر مهم 
بوده که شللخصی چون طبری خود را با 
پای پیاده به دولاب رسللانده و دوان دوان 
باز می گشللت. از قرن چهللارم به بعد تا 
دوره معاصر دیگر کمتر نامی از دولابی ها 
در منابع دیده می شللود )البته شللاید هم 

دیده نمی شود(. 
مرحوم حاج محمد اسللماعیل دولابی از 
آخرین دولابی هایی است که کمتر کسی 
است او را نشناسللد. او در محله بالای 
دولاب به دنیا آمد و دوران کودکی خود 
را در آنجا سپری کرد. دوران جوانی او 
نیز در محله سرآسللیاب دولاب، جایی 
که امروز حسللینیه ای قرار دارد گذشت 
و بعد ها به محله نیکنام نقل مکان کرد. 
خانه وی محل گرد آمدن عاقه مندان از 
سرتاسللر تهران بود و این افراد همیشه 
سعی می کردند هر طور شده خود را به 

مجلس وی برسانند. 

 بعد از گذشت 
بیش از یک 
دهه از عمر 
شورایاری ها 
اتفاق افتاده 
نشان دهنده آن 
است که در عمل 
شورایاری ها 
مانند شورای 
شهر تهران نه 
به یک انجمن 
محلی بلکه 
به شورایاران 
شهرداری 
تبدیل شده اند. 
شورایاری ها هم 
مانند شورای 
شهر تهران نه 
به کلیت شهری 
مانند تهران 
بلکه به وظایف 
و عملکرد 
شهرداری 
محدود شده اند 
و آنچه به عنوان 
مدیریت 
محله محور 
منظور نظر بوده 
تنها به شکل 
یک ساختار 
شکلی نمایان 
شده و کارکرد 
اصلی خود را از 
 دست 
داده است

 شورایاران، همکاران شورا
یا کارمندان شهرداری

محله محور  مدیریت 
موضوعی اسللت که 
سال هاسللت شورای 
شللهر و شللهرداری 
تهران بللر آن اصرار 
دارند و تشکیل شورایاری ها و برگزاری انتخابات و استفاده از 
مردم محلی در این شوراها یکی از نمادهای این نوع مدیریت 
اسللت. بیش از یک دهه تجربه تشکیل شورایاری ها و استفاده 
از توان شللهروندان در اداره شهر این نوید را به مدیریت شهر 
می داد که با انباشللت این تجربه، می توان قسللمتی از بار اداره 
شللهر را به شللورایاری ها سللپرد، اما همچنان این انجمن های 

محلی چندان جدی گرفته نمی شوند. 
انتخابللات چهارمین دوره شللورایاری ها بلله زودی در تهران 
برگزار خواهد شللد. این انتخابات پای تعداد قابل توجهی از 
شهروندان تهرانی را به تحولات مدیریت شهر باز می کند، اما 
آنچه در عمل اتفاق می افتد نه مشارکت شهروندان در مدیریت 
شهر بلکه ایجاد ساختاری است که همچنان از اهداف اولیه اش 

فاصله دارد. 
هدف اصلی تشللکیل انجمن های محلی و شورایاری ها تغییر 
نگرش به مشارکت شهروندان در شهر بود. شورایاری ها باید 
مشللارکت مدنی را بر پایه تعامل بین شللهروندان و مدیریت 
شهر شکل می داد. براساس آنچه اهداف تشکیل شورایاری ها 
عنوان شده است، رعایت اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی، 
پاسللخگویی و نظللارت، آزادی و عدالت، حقللوق و تکالیف 

پایه های این نوع مشارکت را پی ریزی می کنند. 
گسللترش مدیریت محله محور و گرایش به تفکر محله گرایی 
برای پاسخ دادن به نیازهای شهرهای بزرگی است که مدیریت 
شللهر نمی تواند در لحظه و با پراکندگی مطلوبی در تمام نقاط 
شهر حضور داشته باشد. مشکات اجتماعی و شهری در یک 
محله از ابرشهری مانند تهران قطعا از دید شهرداری یا شورای 
شللهر پنهان می ماند، اما از چشللم مردم شللهر هرگز. بنابراین 
برای جبران گسیختگی بین مدیران شهر و شهروندان تشکیل 
انجمن هایللی ماننللد شللورایاری ها یک الزام اسللت. این نوع 
ساختار مدیریت سعی دارد نظم اجتماعی جدیدی ایجاد کند 
که براساس آن نه یک ساختار از بالا به پایین که یک سامانه به 
هم پیوسللته از خواسته ها و مشکات مردم و همیاری آنها در 

رفع آنها با مدیران شهر ایجاد شود. 
تقویت هویت شللهری، احساس تعلق شللهروندان به شهر و 
همکاری آنها در ساماندهی مکانی که زندگی می کنند همیشه 
از دغدغه های مدیران شهرهای بزرگ است چراکه در این نوع 
شللهرها پیوستگی بین مردم و جایی که در آن زندگی می کنند 
به تدریج از بین می رود و در واقع مردم به نوعی فقط ساکنان 
آن شللهر می شللوند نه افرادی که در آن شهر زندگی می کنند. 
یکی از اهداف اولیه تشکیل شورا تقویت همین احساس تعلق 

شهروندان به شهر بود. 
شللورایاری ها عاوه بر این حلقه ارتباط بین شللهروندان یک 
شللهر و مدیریت شهری اند. شورایاری ها باید چشم های بینای 
شورای شهر تهران در نظارت بر شهرداری باشند. شورایاری ها 
عاوه بر انتقال مشللکات و خواسته های مردم به مدیران شهر 
بایللد راهکارهای محلی رفع این مشللکات را هم به مدیران 
پیشللنهاد دهند. شللورایاران که از تخصص هللا و تحصیات 
متفاوتی برخوردارند بدنه کارشناسللی قدرتمندی را می سازند 
که استفاده از آن در مدیریت شهر نه فقط یک گزینه بلکه باید 

یک الزام باشد. 
تهران بیش از 370 محله دارد و در این گستره مشکات مردم 
بسللیار متفاوت و گوناگون است و نمی توان در یک ساختمان 
و با تعداد اندکی از مدیران برای همه مردم شهر تصمیم گیری 
کرد. یکی از اهداف تشکیل شورایاری ها حل مشکات محله 
درون ساختار محله و با استفاده از توان محلی است. بر همین 
اسللاس شللورایاران به صورت داوطلبانه باید در شورایاری ها 

فعالیت کنند. 
اما آنچه بعد از گذشللت بیش از یک دهه از عمر شورایاری ها 
اتفاق افتاده نشللان دهنده آن است که با وجود پیش بینی چنین 
اهدافی در عمل شللورایاری ها مانند شورای شهر تهران نه به 
یک انجمن محلی بلکه به شورایاران شهرداری تبدیل شده اند. 
شللورایاری ها هم مانند شورای شهر تهران نه به کلیت شهری 
ماننللد تهران بلکه بلله وظایف و عملکرد شللهرداری محدود 
شللده اند و آنچه به عنوان مدیریت محله محور منظور نظر بوده 
تنها به شللکل یک ساختار شکلی نمایان شده و کارکرد اصلی 
خود را از دسللت داده اسللت. شللورایاری های شهر تهران در 
این سال ها بیشللتر از آنکه مشاوران شورای شهر تهران باشند 
انجمن هایی در کنار شهرداری بوده اند. برخی اعضای شورای 
شهر تهران علت این موضوع را امکاناتی می دانند که شهرداری 
برای شورایاری ها مهیا کرده است. در واقع شورایاری ها خود 
را وامدار شللهرداری می دانند و بیشللتر از آنکه به مشللاوره با 
شورای شهر بپردازند یا وظیفه نظارت محلی به عنوان بازوهای 
شللورای شهر را عهده دار باشند به همکاری با شهرداری برای 

رفع مشکات محله می پردازند. 
این نوع مشللارکت در اداره شللهر تنها به این ختم شده است 
که شللورایاران مشللکات محله را با رایزنی با شهردار محله 
یللا منطقه حل و فصللل می کنند و آن سللاختار نظام مندی که 
باید به یک مشللارکت مدنی ختم می شللد هرگز ایجاد نشللده 
اسللت. اعضای جدید شللورایاری ها به زودی انتخاب خواهند 
شللد، اما آنچه می تواند رویکرد این انجمن ها را به شهر تغییر 
دهد، تغییر نگرش اعضای شورای شهر تهران و اعضای ستاد 
هماهنگی شللورایاری ها به این انجمن های شهری است. اگر 
شللورایاران همچنان به عنوان افرادی شناخته شوند که وظیفه 
انتقال دادن برخی مشللکات شللهر به شللورا و شهرداری را 
دارند، همچنان گستره کارکرد شللورایاری ها محدود خواهند 
ماند. اما اگر شللورای شهر این بار شورایاران را همکاران خود 
بداند و با آنها همکاری کند شللاید ایللن انجمن ها به کارکرد 

اصلی خود بازگردند.

یادداشــــت

وقایعی که در روستای 
دولاب اتفاق افتاده و در 
منابع موجود است، کم 
نیست. ثبت این وقایع، 

 نشان می دهد 
دولاب حتی در دوران تاریخ 
اساطیری ایران نیز وجود 

داشته است

دولاب کلمه فارسی و مرکب 
از »دول« برگرفته از سریانی 

که معرب آن»دَلو«است و 
آب که فارسی است. در 

گذشته آبادی هایی را که با 
»دَلو« و چرخ آب از چاه ها 
مشروب می کرده اند به این 

نام می خواندند

ابرش�هر ته�ران حالا بیش از 370 محل�ه دارد، اما فقط تعداد محدودی از ای�ن محله ها قدیمی اند. 
اوای�ل ک�ه ته�ران آرام آرام تبدیل به ش�هری در حد و قواره پایتخت می ش�د محله ه�ای اصلی آن 
را س�نگلج، عودلاج�ان، بازار و چاله میدان تش�کیل می دادند، اما بعدها با گس�ترش ش�هر و زمانی 
که ناصرالدین ش�اه به پادش�اهی رس�ید تهران هم محله های جدیدی به خود دید. محله های ارگ، 
چاله حص�ار، خانی آباد، جوادیه، قنات آباد، پاچن�ار، پامنار، یافت آباد، گود زنبورک خانه، صابون پزخانه، 
گ�ود عرب ه�ا و دروازه قزوی�ن در همی�ن زمان به تهران اضافه ش�دند. از این می�ان تعداد کمی از 

محله ها هنوز به نام های قدیم خوانده می شوند.  

محله های تهران از قدیم تا امروز
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